
 

 

 

 
بررسي روابط ايلخانان و مماليک مصر دردوره سلطنت 

غازان خان 
 ) م1295-1304/ ه 703-694(

 :چكيده

با آغاز سلطنت او . م به مقام ايلخاني دست يافت1295/ه694غازان خان در سال 

جنگ هاي چهارساله داخلي ايلخانان كه پس از مرگ ارغون خان شروع شده بود پايان 

تأثير اسلام پذيري غازان در سياست . يافت وحكومت ايلخاني رسماً دين اسلام را پذيرفت

زيرا اسلام گروي او بر خلاف آنچه انتظار مي رفت به . خارجي كمتراز سياست داخلي نبود

هيچ وجه از دشمني ايلخانان با مماليك مصر و شام نكاست و نبرد بين غازان و مماليك به 

. بر پا شد )هلاكو خان و اباقا خان(همان الگوي اسلافش 

 به قلمرو ه703 وه700 و سپس در سال هاي ه699غاران خان نخست در سال 

در دو يورش بعدي، غازان  )ه699(به استثناي نبرد مجمع المروج . ممايك لشكركشي كرد

اين نوشتار بر آن است تا به زمينه ها، عوامل و دستاويزهاي .خان با شكست مواجه شد

غازان خان براي حمله به شام پرداخته، علل پيروزي و ناكامي يورش هاي سه گانه ايلخان 

 .مغول را مورد ارزيابي قرار دهد

 
 :كليد واژه

 .غازان، مماليك مصر، وادي الخزاندار، وقعه شقحب، اسلام پذيري، شام

 

دكتر اميد سپهري راد 

استاديار گروه تاريخ 

دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد 
Omid_sepehri@yahoo.com 
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 پيش درآمد

 در 1271/ه670غازان خان فرزند ارشد ارغون خان در نهم ربيع الاول سال 

در كودكي به ملازمت پدر بزرگ خود آباقاخان و همسرش بولغان . مازندران به دنيا آمد

م به نزد ارغون خان 1281/ه680پس از فوت آباقاخان در همدان به سال . خاتون در آمد

 683پس از قتل احمد تگودار و جلوس ارغون خان در سال . در خراسان برگشت

 قتل گيخاتوخان و جلوس بايدوخان 1.م به مدت نه سال در خراسان اقامت داشت1284/ه

م وضعيتي را پيش آورد كه باعث شد غازان آماده 1295/ه694به تخت ايلخاني در سال 

. كسب قدرت و تصاحب تاج و تخت ايلخاني گردد

هر چند ظاهراً غازان، جلوس بايد و به سلطنت را مورد اعتنا قرار نداد، اما جمعي از 

سپاهيان و طرفداران ايلخان مقتول يعني گيخاتوخان به او پناهنده شدند و غازان بنا به 

. تحريك آنان و تشويق امير نوروز به همراه شش هزار سپاهي آماده مقابله با بايدوخان شد

با پيوستن صدرالدين زنجاني وزير گيخاتو و اميرطغاجار اميرالامراي بايدو به غازان خان، 

  2.مقدمات كار فراهم شد و غازان براي كسب مقام ايلخاني عازم نبرد با بايدوخان گرديد

 م به دين اسلام درآمد و سپس 1295/ ه 694در بين راه در فيروز كوه به سال 

 به 125 /ه 694بايدوخان دستگير و به نزد غازان گسيل شد و در سال . راهي تبريز گرديد

پس از اين رويداد، غازان در بيست و سوم ذي . قصاص خون گيخاتوخان به قتل رسيد

 3. م در شهر تبريز رسماً بر تاج و تخت ايلخاني جلوس كرد1295 / ه 694الحجه سال 

با آغاز سلطنت غازان خان جنگ هاي چهار ساله داخلي ايلخانان كه پس از مرگ 

در . ارغون خان شروع شده بود پايان يافت و دوران جديدي در تاريخ ايلخانان رقم خورد

غازان .  اسلامي به خود گرفت–زمان سلطنت غازان خان، حكومت ايلخاني رنگ ايراني 

اسلام را پذيرفت و رابطه خود را با دربار چين و قوبيلاي قاآن قطع كرد اصلاحات 

اقتصادي عميقي در قلمرو خود به وجود آورد و سياست خارجي فعالي را در مرزهاي 

 جلوس غازان، حد فاصل بين دو دوره مشخص 4.مختلف قلمرو ايلخاني در پيش گرفت

زيرا غازان خان توانست . عصر ايلخاني و نقطه عطفي در تاريخ ايران به شمار مي رود
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بزرگترين حكومت ايراني در دوره اسلامي را ايجاد و استقلال سياسي و مذهبي ايران را 

 5. تامين نمايد

بهر تقدير، طي دوره هشت ساله سلطنت غازان خان، تحولات عميقي در حكومت 

. ايلخاني بوجود آمد كه ايام فرمانروايي او را از ايلخانان قبلي و بعدي كاملاً متمايز مي كند

آن چه در اين ميان . اين تحولات سياست خارجي ايلخانان را هم تحت تأثير خود قرار داد

زيرا . حائز اهميت است آغاز سياست خارجي فعال در مرز غربي قلمرو ايلخاني مي باشد

غازان خان توسعه مرزهاي حكومت ايلخاني به حدود مصر، تداوم نبود با مماليك، گرفتن 

انتقام شكست هاي ايلخانان پيشين و همكاري گسترده با قدرت هاي مسيحي منطقه را در 

.  سرلوحه اقدامات خود قرار داد

با توجه به اهميت روابط خارجي غازان خان با كانون هاي قدرت در سرحدات 

.  غربي به ويژه با مماليك مصر، به شرح و تحليل جزئيات اين مناسبات مبادرت مي گردد

 
لشكركشي هاي سه گانه غازان خان 

م 1295/ه 694زماني كه كشمكش هاي داخلي ايران با جلوس غازان خان در سال 

در حال پايان يافتن بود، قلمرو مماليك دچار مشكلات جانشيني و رقابت امراي مملوك بر 

م 1294/ه693بدين صورت كه ملك اشرف خليل در سال . سر تاج و تخت مصر شد

امراي طرفدار . توسط يكي از امرا به نام بيدرا كه مقام نيابت سلطنت را داشت به قتل رسيد

 6.بيدرا او را به سلطنت برگزيدند

 به تعقيب شورشيان پرداخت 7)كتبغا(يكي از امراي مملوك به نام زين الدين كتبوقا 

كتبوقا وارد پايتخت شد و . و موفق شد طي يك زد و خورد امير بيدرا را به قتل برساند

. محمد بن قلاوون برادر ملك اشرف خليل را كه كودكي نه ساله بود به سلطنت برگزيد

كبتوقا هم به . تمام امراي مملوك با او بيعت كرده و او را به ملك الناصر ملقب ساختند

اما قدرت واقعي در دست كتبوقا و ساير امراي مملوك بود و . نيابت سلطنت منصوب شد

 پس از مدتي امراي طرفدار كتبوقا، ملك ناصر را از 8.ملك ناصر فقط اسماً پادشاه بود
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-97/ ه 694- 96(سلطنت خلع و كتبوقا را با لقب ملك العادل زين الدين كتبوقا 

. بر تخت سلطنت نشاندند )م1295

پس از مدتي امراي مملوك به فرماندهي حسام الدين لاچين، كتبوقا را كه از شام به 

لاچين با . مصر باز مي گشت مجبور ساختند كه به نفع لاچين از سلطنت كناره گيري نمايد

قدرت را در دست  )1297-99/ه 696- 698(لقب ملك المنصور حسام الدين لاچين 

كتبوقا كه دو سال سلطنت كرده بود پس از كناره گيري به قلعه صرخد در شام تبعيد . گرفت

  9.شد

. م توسط امراي ناراضي به قتل رسيد1299/ه 698ملك منصور لاچين نيز در سال 

فرمانده اين امرا كه گرجي نام داشت تصميم گرفت كه ملك ناصر محمد بن قلاوون را 

لذا ملك ناصر را كه به قلعه كرك تبعيد شده بود به مصر . مجدداً به سلطنت باز گرداند

 سلطنت ملك ناصر 10.م به مصر رسيد1299/ه 698فراخواندند و او در جماد الاول سال 

-741(م مجموعاً حدود چهل و دو سال 1310/ه 709در مصر با يك وقفه كوتاه در سال 

.  به طول انجاميد )1299 – 1242/ه 698

آن چه باعث بحران جانشيني در حكومت مماليك شده بود رقابت بين مماليك 

كه از زمان سيف الدين قلاوون هر روز بر تعدادشان  )چركسي(بحري و مماليك برجي 

.  بهر تقدير با جلوس ملك ناصر به اين وضعيت خاتمه داده شد11.افزوده مي گرديد، بود

چهار سال نخست سلطنت غازان خان مصادف با حكومت، كتبوقا و حسام الدين لاچين 

.  بود

غازان خان در ابتداي جلوس بر تخت سلطنت، به منظور تحكيم اساس حكومت 

بنا به نوشته وصاف، غازان خان . خود سياست مسالمت آميزي با مماليك در پيش گرفت

نخست براي آگاه كردن مماليك از اسلام پذيري خود، نامه اي به سلطان زين الدين كتبغا 

نوشت و طي آن اظهار داشت كه اگر ايلخانان پيشين تعرضي به قلمرو مماليك مي كردند، 

علت آن تضاد ديني بوده است و اكنون كه اين اختلاف از ميان رفته است مي تواند از جانب 
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سلطان مماليك به ظاهر پذيرفت اما بعداً اتفاقاتي افتاد كه باعث . او خاطرش آسوده باشد

 12.درگيري غازان خان و مماليك شد

غازان خان در طول سلطنت هشت ساله خود سه بار قلمرو مماليك مصر را مورد 

/ ه699مورخان علل نخستين لشكركشي غازان به شامات را در سال . تهاجم قرار داد

م به انگيزه هاي متعددي مربوط مي دانند برخي از اين عوامل و انگيزه ها به قرار زير 1300

: مي باشد

 
به  )طرغيه(پناهنده شدن امير طراغای . الف

:  مماليک
م حدود ده هزار خانوار مغولي از قبيله اويرات كه امير 1296/ه 695در سال 

طراغاي همسر دختر منگوتيمور پسر هلاكوخان در رأس آنان قرار داشت به مماليك 

طراغاي از امراي بايدوخان بود كه به علت همدستي با بايدو و مشاركت در . پناهنده شدند

قتل گيخاتوخان از غازان خان متوهم شده با افراد ايل تحت فرمان خود به جانب شام 

اما .  غازان خان به گروهي از مغولان دستور داد تا راه فرار آنان را سد نمايند13.گريخت

  14.طراغاي توانست افراد اعزامي غازان خان را شكست دهد و از رود فرات عبور نمايد

سلطان مصر كتبوقا از شنيدن خبر ورود طراغاي و پيوستن ده هزار مغول به مماليك 

خشنود شد و يكي از امراي خود به نام سنجر دواتدار را به استقبال آنان و راهنمايي شان به 

ورود اين گروه از مغولان به شام در منابع عربي به خوبي منعكس شده و از . مصر، فرستاد

 به دستور كتبوقا رؤسا و بزرگان 15.ياد شده است» الوافدين العويراتيه«آنان به عنوان 

طراغاي و جمعي از امراي تحت امر او را به نزد . اويرات را از افراد عادي ايل جدا ساختند

كتبوقا به مصر فرستادند و اين گروه كه حدود دويست نفر بودند در قلعه الجبل قاهره 

را به جانب سواحل شام گسيل داشتند  )عويراتيه(بقيه افراد قبيله اويرات . اسكان داده شدند

  16.و در منطقه عثليث مستقر كردند
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زيرا اين مغولان مسلمان . ورود قبيله اويرات به شام نيروي مماليك را تقويت كرد

شدند و با مماليك ترك پيوندهاي سببي پيدا كردند و بتدريج در اركان دولت مماليك 

 بدين ترتيب پناهنده شدن اويراتها و قول حمايت مماليك از 17.صاحب مناصب عالي شدند

.  آنان در برابر غازان خان باعث ايجاد كدورت ميان مماليك و غازان خان شد

 
: پناهنده شدن امرای شام به غازان خان. ب

م سلطان مصر زين الدين كتبوقا از سلطنت خلع و سلطان 1297/ ه696 در سال 

يك سال پس از اين . جديد به نام ملك منصور حسام الدين لاچين جاي او را گرفت

ماجرا، پنج تن از امراي مملوك مثل سيف الدين قبچاق نايب دمشق، الالبكي، سيف الدين 

بيكتيمور، بوزلر و عزاز كه از طرفداران سلطان قبلي بودند از بيم جان گريخته و به همراه 

 آنان در مسير فرار خود وقتي به راس العين 18.سيصد سوار به نزد غازان خان پناهنده شدند

رسيدند خبر يافتند كه ملك لاچين به قتل رسيده است لذا از تصميم خود در رفتن به دربار 

 19.ايلخاني منصرف شدند اما ديگر دير شده بود و آنان وارد قلمرو ايلخاني شده بودند

غازان خان، در برابر فرار قبيله اويرات اين قضيه را موفقيتي بزرگ دانست و دستور داد از 

آنان در شهرهاي ماردين و بغداد به گرمي استقبال كنندو حتي خواهر يكي از همسران خود 

اين امراي فراري، غازان خان را از اوضاع . بلغان خاتون را به همسري امير قبچاق در آورد

آشفته شام و مصر آگاه ساخته و او را به جنگ و لشكركشي به شام تشويق كردند و وعده 

دادند كه اگر او به طرف شام و مصر حمله برد در ركاب او شمشير زده و ديار شام و مصر 

  20.را ضميمه مماليك ايلخاني خواهند كرد

 
: يورش مماليک به دياربکر و ماردين. ج

م فرستاده حاكم ماردين كه تابع 1299/ه 698 ماجرا از اين قرار بود كه در سال 

ايلخانان بود به اطلاع دربار ايلخاني رساند كه سپاه مماليك با چهار هزار سوار به مناطق 

سرحدي ديار بكر حمله كرده و دست به قتل و غارت مسلمانان زده اند و چون به شهرها 

ماردين و راس العين رسيدند گروهي از آنان لباس مغولي بر تن كرده و خود را به عنوان 
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محافظان فريب خوردند و دروازه شهر را گشودند و . پيشقراولان سپاه مغولي معرفي كردند

فقط قلعه شهر در دست . آنان گروه گروه وارد شهر شدند و به قتل و غارت مردم پرداختند

 هم چنين خبر رسيد كه در اين 21.سلطان نجم الدين حاكم ماردين در حال مقاومت است

چنانكه در مقابل مسجد جامع شراب . يورش، سپاهيان مماليك اعمال زشتي مرتكب شدند

خورده، دف زدند و چنگ نواختند و دست به تجاوز و اعمال خلاف شرع زده اند و فجايع 

 22.بسيار به بار آورده اند و در حلب مسلمانان را به بردگي فروخته اند

البته بعيد نيست مورخان ايراني براي توجيه حمله غازان خان به شام به بزرگنمايي 

زيرا در برخي از منابع . اعمال سپاه مماليك در شهر ماردين و اطراف آن پرداخته باشند

عربي فقط از كشتار و تاراج روستاهاي اطراف ماردين سخن بميان آمده و از هتك حرمت 

  23.نواميس مردم و ساير اعمال خلاف شرع مطلبي به چشم نمي خورد

ياد » خروج مصريان«اين اقدامات، كه برخي از مورخان ايراني از آن با عنوان كلي 

 25. تحت تاثير ياغيگري امرالامراء روم، سولامش انجام مي گرفت24.كرده اند

 
در آسيای صغير و پناهنده  )سلامش(شورش سولامش . د

: شدن او به مماليک
 يكي از امراي مغول به نام سولامش كه از سوي غازان خان 1298/ه 697 در سال 

به منصب اميرالامراي روم تعيين و ماموريت داشت كه به جمع آوري سپاه پرداخته و آماده 

 وي وقتي كه وارد آسياي صغير شد، بيست و 26.حمله به شام باشد، دست به شورش زد

پنج هزار سپاهي گرد آورد و با پيوستن تركمانان قراماني به او تعداد سپاهيانش به طور قابل 

 اين امر باعث غرور او شد و بنا به نوشته برخي از منابع هواي 27.توجهي افزايش يافت

پادشاهي به سرش افتاد و تصميم گرفت كه براي تصاحب تاج و تخت ايلخاني به نبرد با 

 28.غازان خان بپردازد

طغيان سولامش باعث شد تا غازان خان امير چوپان، سوتاي، مولاي و قتلغشاه را 

 سولامش براي مقابله با سپاه اعزامي غازان 29.براي سركوب او به آسياي صغير گسيل دارد
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با رسيدن نيروهاي غازان خان به سيواس، برخي از سپاهيان . از مماليك طلب كمك كرد

سولامش و تركمانان قراماني با . مغول سولامش، او را ترك كرده به امير مولاي پيوستند

 فرار سولامش به مصر و 30.بقاياي لشكر خود مجبور به عقب نشيني و فرار به دمشق شد

حمايت ملك منصور لاچين از او بر تيرگي روابط في مابين افزود و باعث شد تا غازان خان 

. آماده رويارويي با مماليك و حمله به شام گردد

از غايت غيرت دين و حميت اسلام برخود «بنا به تصريح منابع فارسي غازان خان 

 هر چند آقسرايي اذعان مي دارد 31».بجوشيد و رفع شر آن طاغيان را بر خود لازم دانست

و » .در ارسال رسولان به اصلاح ذات البين مبادرت نمود«كه غازان قبل از شروع تهاجم 

تلاش كرد تا مسائل را حل و فصل نمايد اما اين مطلب از سوي » بكرات از طريقه صلح«

  32.ساير منابع فارسي تأييد نشده است

. به هر حال، غازان خان به عزم خونخواهي مسلمانان راهي مقابله با مماليك شد

رفع «ليكن قبل از حركت در اين باب از علماء و ائمه دين استفتاء نمود و آنان متفق القول 

شر ايشان از ممالك مسلمانان كه در ربقه اطاعت پادشاه اسلام اند در ذمت همت سلطنت 

 33.دانستند» واجب و لازم

م به همراه امراي 1300/ه 699 محرم سال 14با اين تمهيدات غازان خان در 

.  فراري شام از تبريز سفر جنگي خود به سوي شام را آغاز نمود

 

)  وادی الخزاندار(نبرد مجمع المروج )1

غازان خان با بهره جوئي از قتل ملك منصور لاچين و اختلافات داخلي مماليك، 

فرار امراي شام به ايران، اعمال خلاف شرع سپاه مماليك در غارت شهر مسلمان نشين 

ماردين و در نهايت به بهانه مداخله و حمايت نظامي مماليك از شورش سولامش در روم 

ايلخان مغول از راه . م به سمت مرز غربي حركت كرد1300/ه 699در بيستم محرم سال 

در قلعه مرزي البيره، امراي . مراغه، اربيل، موصل و ماردين خود را به كنار رود فرات رساند

مغول در آسياي صغير به فرماندهي امير چوپان پس از فيصله دادن كار سولامش و فرار او 
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با ملحق شدن فرماندهان مغولي روم تعداد سپاهيان . 34به مصر، به غازان خان پيوستند

 بالغ بر نود هزار تن 35غازان كه مركب از اقوام ارمني، گرجي، مغولي و غيره بودند

  36.گرديد

ساو و «غازان خان به حكام شهرهاي حمص و حماه پيغام فرستاد كه تسليم شوند و 

 حاكم شهر حمص فرستاده غازان خان را 37.بپردازند و يا اين كه آماده نبرد باشند» باج

ملك ناصر . زنداني كرد و خبر ورود غازان خان را به شام به سلطان مصر گزارش داد

محمد بن قلاوون در پاسخ، حاكم حمص را به مقاومت ترغيب كردو اعلام داشت كه 

 قراسنقر حاكم شهر حماه و بلبان طباخي حاكم 38.بزودي سپاهيان وي سر خواهند رسيد

 غازان خان بدون 39.حلب با شنيدن خبر ورود سپاه مغول به شام به سوي مصر گريختند

اين كه شهرهاي حلب و حماه را محاصره و سپس تصرف نمايد، به اظهار اطاعت اهالي و 

، اكتفا كرده تصرف نهايي اين شهرها را موكول به پس از نبرد با »ساو و باج«پرداخت 

  40.مماليك كرد و سپس براي رويارويي با سپاه مماليك عازم منطقه سلميه گرديد

از سوي ديگر، سپاه مماليك به تعداد بيست و پنج تا چهل هزار نفر به فرماندهي 

هنگامي كه ملك ناصر به دمشق . ملك ناصر محمد از مصر به طرف دمشق حركت كردند

ملك ناصر در معيت امراي شام از جمله بايبرس . رسيد مورد استقبال اهالي قرار گرفت

چاشنيگير و سيف الدين سلار نايب السلطنه شام براي مقابله با مغولان از دمشق به سمت 

منطقه حمص به راه افتادند و در وادي الخزاندار كه بياباني خشك و بي آب و علف بود 

زيرا غازان خان و سپاهيانش در مجمع المروج كه ناحيه اي بين شهر . ناچار به توقف شدند

 41.حمص و حماه بود راه را بر روي مماليك مسدود كرده بودند

غازان خان خبر يافت كه ملك ناصر نيروهايش را در نزديكي حمص در همان 

م شكست سختي بر منگوتيمور وارد آورده بودند متمركز 1382/ه681موضعي كه در سال 

 غازان براي خنثي كردن نقشه ملك ناصر 42.ساخته و قصد بهره برداري رواني از آن را دارد

و براي اين كه از تضعيف روحيه سپاهيان خود جلوگيري كند، مصلحت در آن ديد كه از 

روبرو به دشمن حمله نكند بلكه از جهت شرقي به درون بيابان برگشته با دور زدن مماليك 
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بر اساس اين طرح جنگي، سپاهيان مغول به كنار نهر نارين سو . از پشت سر بر آنان بتازند

در سه فرسنگي شهر حمص فرود آمده، موضع گرفتند و دستور يافتند كه  )آب باريك(

 43.براي مدت سه روز آب بردارند

آقسرايي اين تغيير تاكتيك جنگي را كه برآمده از مقتضيات نظامي بود، رنگ و 

وي معتقد است كه غازان . لعاب مذهبي داده آن را نوعي اعراض از قبله وانمود كرده است

زيرا وي تيغ كشيدن در . تعمداً سپاه خود را طوري آرايش جنگي داد كه رو به قبله نباشند

  44.اين جهت را مغاير دينداري خود تلقي مي كرده است

به هر روي، سپاه مماليك كه مقصود از اين جابجايي را در نيافته بودند گمان كردند 

كه مغولان انديشه بازگشت دارند، لذا بر خلاف قول و قرارهاي قبلي خود نبرد با مغولان را 

 699 جنگ بين دو سپاه در بيست و هفتم ربيع الاول سال 45.زودتر از موعد آغاز كردند

با . فرماندهي كل سپاه دو طرف با دو سلطان بود. م در مجمع المروج اتفاق افتاد1300/ه

نزديك شدن سپاه مماليك، غازان با آن تعداد از لشكريان كه در دسترس بودند صف آرايي 

را به امير قتلغشاه و جناح  )ميمنه(غازان خان خود در قلب سپاه ايستاد و جناح راست . كرد

امراي فراري شام، قبچاق و البگي و . را به امير مولاي و امير قورميشي سپرد )ميسره(چپ 

با شروع . را داشت» ساقه«سيف الدين عزاز هم در مقدمه قرار داشتند و امير كوربوقابهادر 

طبل (زد و خوردها امير قتلغشاه مبادرت به انجام حيله جنگي نمود و دستور داد تا كهورگا 

مماليك كه پنداشتند ايلخان مغول در آن جناح است با تمام . را به صدا در آوردند )بزرگ

سپس ميمنه . نيروي ميسره خود به آنجا حمله بردند و ميمنه سپاه مغول را در هم شكستند

سپاه مماليك كه حكام حلب و حماه در رأس آن قرار داشتند، جناح چپ مغولان را 

سپاهيان مغول عليرغم از هم گسيختگي امور، . شكست داده دچار پريشاني كردند

همچنين توانستند . سرسختانه مقاومت كردند تا اين كه توانستند موقعيت خود را باز يابند

جريان از اين قرار بود كه ملك ناصر . تاكتيك جنگي جديد مماليك را هم خنثي نمايند

، اعراب باديه نشين را به فرماندهي عيسي بن مهنا )م1282/ه681(همانند زمان منگوتيمور 

با ده هزار سوار در بيابان هاي پشت سر مغولان مستقر كرده بود و قصد داشت آنان را وارد 
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اما با پيشدستي و هوشياري و سرعت عمل امير كوربوقا اين طرح نقش . صحنه نبرد نمايد

 ظاهراً مغولان براي 46.بر آب شد و اعراب شكست خوردند و به اطراف پراكنده شدند

  47.مقابله با كمين اعراب آل مهنا از قبل و به توصيه امير قبچاق آمادگي داشتند

. نبردي كه از صبح تا غروب طول كشيد با شكست قطعي مماليك به پايان رسيد

ملك ناصر به طرف بعلبك گريخت و سپاه و هر چه را كه به همراه داشت باقي گذاشت تا 

شكست خوردگان شامي و مصري تقريباً بدون سرپرست به شهر حمص . سبكبار بگريزد

سپاهيان مغول به فرماندهي امير مولاي به تعقيب فراريان پرداختند و عده زيادي . بازگشتند

اما با شنيدن . از آنان را كشتند يا به اسارت خود در آوردند و تاراج كنان تا غزه پيش رفتند

 48.خبر رسيدن ملك ناصر به قاهره، از ادامه پيشروي منصرف و به شام مراجعت كردند
 

تصرف شهر دمشق پايتخت شام 

شهر . غازان خان پس از پيروزي در نبرد، در يك فرسنگي شهر حمص مستقر شد

روز بعد غازان و سپاهيان مغول به طرف . شد )ايل(حمص و قلعه آن بدون مقاومت تسليم 

در پي . شهر دمشق كه مدافعان آن نيز مانند حمص شهر را ترك كرده بودند، عزيمت كردند

انتشار خبر شكست سپاه مماليك و فرار ملك ناصر به مصر و ورود قريب الوقوع مغولان 

به . به شهر دمشق، موجي از وحشت و اضطراب و هرج و مرج سراسر شهر را فرا گرفت

گونه اي كه اوباش سر به شورش برداشتند و برخي از اهالي رو به گريز نهاده راه مصر را 

  49.در پيش گرفتند

تعدادي از اهالي و . از آن جايي كه هيچ نيروي مقاومتي در شهر وجود نداشت

بزرگان دمشق در مسجد جامع گردآمده تصميم گرفتند از غازان خان امان بخواهند و 

سه روز بعد كه غازان خان در مرغزار معروف مرج راهط فرود آمد . تقاضاي ايلي نمايند

هياتي از شيوخ و اعيان شهر همچون بدرالدين ابن جماعه، تقي الدين ابن تيميه و 

جلال الدين قزويني براي گرفتن امان نامه با علم ها و قرآن ها و پيش كش ها به استقبال غازان 
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 و خواستار تعيين شحنه اي از سوي غازان شدند و او هم 50.خان آمدند و اظهار ايلي كردند

 51.قتلغ قيا را به شحنگي دمشق منصوب كرد

بنا به گزارش منابع عربي، غازان خان امان نامه را توسط چهار تن از امراي مغول به 

شريف (سرپرستي امير اسماعيل و به همراه شمس الدين محمد بن احمد مرتضي العلوي 

  52.در روز جمعه به دمشق فرستاد تا پس از نماز، متن آن قرائت گردد )قمي

ياد كرده اند، غازان خان » فرمان«در اين امان نامه كه منابع عربي از آن به عنوان 

نخست از اسلام پذيري خود و سپاهيانش سخن به ميان آورده و در ادامه، بي ايماني و نقض 

عهد و تجاوزات مرزي مماليك به آبادي هاي سرحدي قلمرو ايلخاني را دليل حركت خود 

به شام و خاتمه دادن به ظلم و بي عدالتي مماليك دانسته و در پايان اطمينان داده بود كه 

هيچ يك از سپاهيان مغول حق تعدي به اهالي شهرهاي شام را ندارند و مردم مي توانند با 

  53.امنيت و آرامش بر سر كارهاي خود بروند

تنها قلعه شهر دمشق . با قرائت اين فرمان، اوضاع آرام شد و التهابات فرو نشست

هنوز گشوده نشده بود و مغولان با مقاومت قلعه بان امير سيف الدين ارجواش مواجه 

 55. با وجود اين، غازان خان وارد دمشق گرديد تا اوضاع را سر و سامان دهد54.بودند

م پس از اقامه نماز جمعه 1300/ه 699سپس در روز جمعه چهاردهم ماه ربيع الاول سال 

مولانا الاعظم، سلطان الاسلام و المسلمين مظفرالدنيا «در مسجد جامع به نام غازان با عنوان 

 و به نام و القاب او سكه هاي در هم و دينار 56.خطبه خوانده شد» والدين محمود غازان

» دوله القازانيه« قضات شام نيز ملزم به اداي سوگند مبني بر حمايت از 57.ضرب گرديد

 58.شدند

غازان خان براي تحكيم پايه هاي قدرت خود در شام، به نصب و انتصاب مقامات 

امور مالي را به فخرالدين بن الشيرجي و سيد . اداري، نظامي، مالي و مذهبي مبادرت كرد

خواجه صدرالدين فرزند خواجه نصيرالدين طوسي را مامور رتق . زين الدين شريف سپرد

وزارت شام را بر ناصرالدين يحيي بن جلال الدين ختني مقرر . و فتق اوقاف شام نمود

 سيف الدين بكتيمور، فرمانده فراري شام را به پاس خدماتش به حكومت حلب و 59.كرد
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. حماه و كليه قلاع واقع در ساحل رود فرات و به ويژه قلعه الروم و بهنسا منصوب كرد

قلاع صفد و طرابلس و نواحي ساحلي مديترانه شام را به فارس الدين البگي سپرد و امير 

امير قتلغشاه را امير الامراي آن سرزمين . قبچاق را به عنوان نايب السلطنه شام تعيين نمود

  60.كرد و با تعداد شصت هزار سپاهي براي حفظ نواحي متصرفي در شامات گمارد

نبرد مجمع المروج اولين و آخرين نبردي بود كه ايلخانان در برابر مماليك به 

 مهم تر از همه، نخستين تهاجمي بود كه منجر به تصرف كامل 61.پيروزي دست يافتند

شهرهاي شام شد به طوري كه غازان خان توانست به جمع آوري مال، تعيين شحنه و 

ايلخان مغول با اين . انتصاب مقامات اداري، نظامي و مذهبي بر سر مشاغل حساس بپردازد

تمهيدات و با آسوده شدن خيالش از بابت شام، بدون اين كه تلاشي در جهت ادامه 

 62.پيروزي ها و يا تصرف قلعه دمشق بنمايد به سرعت به پايتخت خود مراجعت كرد

. منابع فارسي درباره علت يا علل بازگشت غازان خان به ايران سكوت كرده اند

 احتمالاً 63.خواجه رشيدالدين تلويحاً، علت آن را گرم شدن هوا ذكر كرده است

ديوانسالاران ايراني دوري غازان خان را از پايتخت براي مدت طولاني به مصلحت 

نمي دانسته اند و يا اخبار اوضاع متشنج كرمان و تاخت و تازهاي اردوي جغتاي در مرزهاي 

 آنچه مسلم است اين كه گرمي هوا و يا نزديك شدن فصل 64.شرقي باعث اين امر بود

به هر حال، غازان خان از طريق . گرما نمي توانسته دليل قاطعي براي بازگشت غازان باشد

قلعه مرزي جعبر به همراه مقامات ديواني از جمله خواجه رشيدالدين و خواجه سعدالدين 

» ارشاد و تعليم«ساوجي و ساير ديوانسالاران از روي پلي كه حاكم ماردين به پيشنهاد و 

 65.خواجه رشيدالدين ساخته بود به تبريز مراجعت نمود

با مراجعت غازان خان و مقاومت كوتوال قلعه دمشق، اوضاع سياسي شام دوباره به 

به گزارش وصاف پس از اين كه شاميان از بازگشت غازان خان مطلع شدند . هم ريخت

دست به عمليات جسورانه زدند، مثلاً شبانه به دزديدن اسبان لشكريان مغول اقدام 

 هر چند منابع عربي از بي حرمتي 67. و يا در شب هر كه را مي يافتند مي كشتند66.مي كردند

مغولان به مسجد جامع اموي، تعطيل شدن نمازهاي جمعه و جماعات، ويراني دارالحديث 
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 اما بايد دانست كه اكثر اين ويرانگري ها و 68.و قتل و اسارت مردم سخن گفته اند

 ابن خلدون 69.بي حرمتي ها توسط مسيحيان و يا توسط قلعه بان دمشق صورت گرفته است

صراحتاً به تخريب خانه ها، مدارس و دارالسعاده كه در اطراف مسجد جامع اموي قرار 

علت اين ويرانگري ها پناه گرفتن . داشتند از سوي سيف الدين ارجواش اشاره كرده است

  70.مغولان در اين مناطق و يا احتمال استفاده از اين اماكن براي تصرف قلعه بوده است

پس از بازگشت غازان خان از دمشق، امير قتلغشاه و امير قبچاق قلعه دمشق را كه 

اميرقتلغشاه دست . هم چنان مقاومت مي كرد در محاصره گرفتند اما نتيجه اي در بر نداشت

تنها امير مولاي با تعدادي از . از عمليات برداشت و به همراه امير چوپان به ايران بازگشتند

 سرانجام عدم حضور غازان خان و امراي بزرگ سپاه، 71.سپاهيان مغول در شام باقي ماندند

كاهش نيروهاي مغول در شام، تجديد قواي ملك ناصر سلطان مصر و آمادگي او براي 

انجام عمليات نظامي در شام باعث تغيير موضع مقامات و امراي شام از جمله امير قبچاق 

  72.نايب السلطنه غازان خان در شام گرديد

ملك ناصر به امراي شام نامه نوشت و آنان را به اتحاد و كنار گذاشتن اختلافات فرا 

بدين ترتيب با اتحاد مجدد امراي شام، ملك . امير قبچاق و بكتيمور به او پيوستند. خواند

انتشار خبر پيوستن امرا به ملك ناصر و بازگشت سپاه مماليك به شام . ناصر عازم شام شد

باعث هراس امير مولاي شد و او كه قرار بود تا تابستان آينده در شام اقامت داشته باشد 

 با تخليه شام توسط نيروهاي مغول و ورود ملك ناصر به 73.ناچار به ايران مراجعت كرد

.  دمشق، به سلطه يكصد روزه ايلخانان بر شام پايان داده شد

 

  ) م1301 / ه 700(تهاجم دوم غازان خان به شام  )2

تصرف مجدد شام توسط مماليك، غازان خان را برآن داشت تا درباره تحولات 

بدستور ايلخان مغول در صحراي . سرحدات غربي با اطرافيان خود به كنكاش بپردازد

غازان در اين مجمع از ناتمام ماندن فتح شام و تصرف . اوجان، قوريلتايي تشكيل گرديد

  74.دوباره آن توسط ملك ناصر سخن گفت و خواستار لشكركشي به شام شد
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م كه گرما كاهش يافته بود از تبريز به 1301/ه 700غازان در فصل پائيز سال 

 به همراه دوازده هزار 75)امراي ثلاثه ايلخاني(معيت امير چوپان، امير قتلغشاه و امير مولاي 

 وي كه مسير جنگي سابقش را دنبال مي كرد از رود فرات گذشت و 76.نيرو به راه افتاد

 انتشار 77.بدون برخورد با مانعي تا شهر حلب پيش رفت و در ناحيه قنسرين موضع گرفت

 بيم و هراس شديدي بر منطقه حاكم كرد و 78خبر حمله مجدد غازان و لشكر بي شمار او

 امراي شام و تعداد زيادي از مردم عادي گريخته يا پنهان 79.باعث فرار اهالي شهرها شد

چند روزي در غزه درنگ كرد و تعداد دو هزار . ملك ناصر از مصر عازم شام شد. شدند

تن از تركمانان و اكراد را به خدمت گرفته آنان را به عنوان پيشقراول براي جلوگيري از 

  80.پيشروي مغولان به دمشق گسيل داشت و خود به مصر مراجعت نمود

پيشقراولان سپاه شام به مقابله با مغولان پرداختند اما طي يك درگيري، شكست 

 بدليل اين كه هيچ 81.خوردند و عده زيادي از آنان كشته شدند و يا به اسارت افتادند

نيروي ديگري براي رويارويي با غازان خان صف آرايي نكرده بود ايلخانان مغول در 

اطراف شهر حلب ماند ولي دسته جات سپاه مغول به طور متوالي به اطراف حمله مي كردند 

  82.و تا انطاكيه پيش رفتند و با غنايم و اسيران فراوان بازگشتند

بنا به روايت خواجه رشيد الدين، غازان خان كه از نقل و انتقال دشمن خبري نيافت 

و نمي خواست بر ولايت مسلمانان خسارت و خرابي وارد آيد بر اهالي شام ترحم كرد و 

بدون اينكه نقشه حركت به سوي دمشق را عملي كند به ايران بازگشت و بار ديگر كار 

  83.تصرف شام نافرجام باقي ماند

منابع فارسي علت بازگشت غازان و سپاهيان مغول را نيامدن سپاه شام و مصر به 

ميدان مبارزه و امكان پذير نبودن ادامه پيشروي به دليل دوري و در پيش بودن بيابان هاي 

 بنا به نوشته وصاف، غازان خان به صوابديد بزرگان كشوري و 84.بي پايان ذكر نموده اند

به ارسال رسل و ايراد «لشكري صلاح در آن دانست كه بدون درگيري مراجعت كرده و 

بپردازد تا بدون جنگ و ستيز به اهداف خود كه همانا تصرف شام بود دست » نصايح

  85.يابد
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منابع عربي، تغييرات جوي از جمله سرد شدن ناگهاني هوا، بارش شديد باران و 

برف و بروز قحطي در شامات و كمبود آذوقه را عامل عقب نشيني و بر هم خوردن طرح 

 بنا به نوشته مقريزي، برف و باران و سرما مانع پيشروي 86.غازان خان عنوان كرده اند

به طوريكه از دوازده هزار اسبي كه مغولان در سپاه خود . مغولان از حلب به دمشق شد

اسبان در گل و لاي فرو رفتند و تعداد زيادي از . داشتند، حدود هزار راس بيشتر باقي نماند

سرانجام بدون اينكه جنگ مهمي بين دو طرف بوقوع . سپاهيان ايلخاني نيز از بين رفتند

 87.بپيوندد، سپاهيان مغول مجبور به عقب نشيني از شام شدند

 
نامه نگاری و تبادل هياتهای صلح 

به هر صورت، غازان خان وقتي ديد كه كار با لشكركشي حاصل نشد، براي تسلط 

م از تبريز به اران 1302/ه 701لذا در محرم سال . نهايي بر شام دست به اقدام سياسي زد

رفت و در آن جا بود كه قاضي نصيرالدين تبريزي و قاضي قطب الدين موصلي و امير 

ناصر الدين علي خواجه را در راس هياتي به مصر فرستاد تا بتوانند از طريق مذاكره مسائل 

  88.في ما بين را حل و فصل نمايند

هيأت سفارت مجموعاً بيست تن بودند زماني كه به دمشق رسيدند، قاضي 

كمال الدين، امير علي خواجه و فرد مغولي راهي قاهره شدند و بقيه اعضاء دراين شهر 

هيات سفارت را با احتياط شبانه به مصر بردند تا آنان از چگونگي مسير راه باخبر . ماندند

قاضي كمال الدين در جلسه با شكوهي كه ملك ناصر بر پا كرده بود از جانب غازان . نشوند

خان خطبه بليغي در ستايش صلح و وداد و اتحاد قرائت كرد و آن گاه نامه غازان خان را 

در اين نامه، غازان . نامه غازان خان به خط و زبان ايغوري نوشته شده بود. تقديم داشت

خان اسلام پذيري و طرفداري خود از مسلمانان و اجراي قوانين اسلام را به اطلاع ملك 

علت شروع دوباره نبردها را حملات سپاهيان مماليك به ماردين و . ناصر رسانده بود

شهرهاي سرحدي قلمرو خود دانسته و خواستار توسعه مراودات بازرگاني و گشودن راه ها 
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در پايان صريحاً ملك ناصر را به تبعيت از حكومت خود دعوت . به روي تجار شده بود

  89.كرده و از او خواسته بود كه خراج بپردازد و در خطبه و سكه نام ايلخان را ذكر كند

ملك ناصر مدتي فرستادگان غازان خان را نزد خود نگاه داشت و با آنان به مذاكره 

فرستادگان او عبارت . آنگاه نامه جوابيه خود را با سفيران خودش به تبريز فرستاد. پرداخت

، خطيب شمس الدين الجوزي و قاضي عماد 90امير شمس الدين محمد التيتي: بودند از

.  اين هيات همراه با سفراي غازان راهي ايران شدند. الدين السكري

: از مفاد نامه سلطان ملك ناصر به غازان خان چنين بر مي آيد

ملك ناصر اعتراض غازان به حركات خلاف شرع سپاه مماليك در شهر ماردين را وارد . 1

دانسته اما تاكيد كرده اين اعمال بدستور او و امرايش نبوده و مرتكبين اين اعمال نيز از 

.  افراد او نبوده اند

صلح خواهي غازان خان را به سخره گرفته و به نقل از منابع موثق او را متهم به تدارك . 2

.  مخفيانه سپاه و كمك گرفتن از ارامنه و ديگر مسيحيان براي حمله به شام نموده است

در ايمان و اخلاص غازان به اسلام شك و ترديد نموده و او را متهم به تظاهر و . 3

.  رياكاري كرده است

علت پيروزي غازان در نبرد وادي الخزاندار را ترديد سپاهيانش در شمشير كشيدن به . 4

 نامه ملك ناصر آن چنان تندو خشم آلود و متضمن 91.روي سپاه مسلمان غازان مي داند

تخفيف و تحقير غازان و آكنده از كينه و بي اعتمادي به ايلخان مغول بود كه منابع فارسي از 

خواجه رشيد الدين درباره مضمون اين نامه سكوت . درج مضمون آن خودداري ورزيده اند

ايلچيان جواب رسالات كه نه بروجه «كرده و تنها به ذكر اين جمله اكتفا كرده است كه؛ 

 در تاريخ وصاف نيز آمده است كه در اين نامه رعايت 92.»صواب گفته بودند، ادا كردند

وصاف به تفصيل پاسخ سلطان مماليك درباره نقش . احترام غازان خان ملحوظ نشده بود

طبق . كردن نام غازان بر سكه و ذكر القاب او بر منابر و ارسال خراج را شرح داده است

روايت وصاف، مضمون نامه خوشايند غازان خان نبوده و او را سخت خشمگين كرده 

به عنوان هديه فرستاده شده بود كه » صندوق مقفلي«بخصوص اينكه به همراه نامه . است
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وقتي گشوده شد آن را مملو از انواع سلاح يافتند كه نشانه جنگ طلبي تعبير شد و باعث  

  93.خشم بيشتر غازان خان شد

بدين ترتيب غازان خان از نامه نگاري و اتخاذ سياست مسالمت آميز در برابر 

م مهياي حمله به شام 1302/ ه701مماليك نتيجه مطلوب بدست نياورد از اينرو در سال 

. گرديد

 

 ) م 1303/  ه 702(نبرد مرج الصفر  )3

 آخرين جنگ مهم 94ياد شده» وقعه شقحب«اين نبرد كه در منابع عربي از آن با نام 

م به 1302/ ه 701غازان در سال . و تعيين كننده بين ايلخانان و مماليك محسوب مي گردد

منظور تهيه و تدارك ملزومات نبرد با مماليك از تبريز عازم بغداد شد و از آن جا سفر 

 از مسير هميشگي تهاجم به شام ه 702در اوايل سال . جنگي خود را به شامات آغاز كرد

يعني راه ديار بكر و سر حد رأس العين به فرات رسيد و به همراه سپاهيانش در اطراف 

.  قلعه مرزي رحبه الشام اردو زد

امير قتلغشاه، اميرچوپان و امير مولاي، امراي ثلاثه غازان، با سپاهي بالغ برهشتاد 

اهالي قلعه رحبه الشام ابتدا قصد مقاومت داشتند اما . هزار نفر به داخل شام اعزام شدند

پس از چند روز مذاكره كه خواجه رشيدالدين و خواجه سعدالدين ساوجي در آن نقش 

غازان خان سه روز بعد از اين واقعه، همه . برجسته اي داشتند شرايط ايلي را پذيرفتند

نيروهاي خود را به كمك قتلغشاه كه اينك به اطراف شهر حلب رسيده بودند گسيل داشت 

و خودش به موصل برگشت و در صحراي كشاف در انتظار نتيجه لشكركشي به شام اردو 

  95.زد 

خواجه رشيد الدين علت بازگشت غازان را افزايش آب رودخانه فرات و نزديك 

 به هر حال، سپاهيان قتلغشاه و 96.شدن فصل گرما، ذكر مي كند كه البته قانع كننده نيست

با ورود مغولان، موجي از وحشت و اضطراب اهالي . امير چوپان در شام پيشروي كردند

اما اين بار برخلاف گذشته . شهرهاي حلب، حمص و حماه و به ويژه دمشق را فرا گرفت
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در اطراف حلب سپاه مغول با لشكريان حاكم حلب . از فرار افراد ممانعت به عمل آمد 

پس از يك زد و خورد خونين سرانجام حاكم حلب شكست خورد و به . درگير شدند

 مغولان به سمت حمص حركت كردند و اين شهر را در محاصره 97.سوي مصر گريخت

در اينجا بود كه خبر حركت سلطان مصر ملك ناصر به همراه خليفه جديد . خود گرفتند

ملك ناصر قبل از عزيمت به شام يكي از . ابوالربيع سليمان المستكفي باالله را دريافت كردند

  98.امراي خود به نام بايبرس چاشنيگير را به عنوان پيشقراول به دمشق اعزام كرد

امير چوپان . در حمص ميان امراي مغول بر سر چگونگي اختلاف نظر بوجود آمد

معتقد بود كه از محاصره حمص دست برداشته به جانب دمشق كه امراي شام در آن گرد 

آمده بودند بروند و كار شاميان را يكسره كنند تا هم اسبان و هم سپاهيان بياسايند و سپس 

امير قتلغشاه بر آن بود كه بدون اتلاف وقت و يك راست . آماده مقابله با سپاه مصر شوند

سرانجام نظر قتلغشاه مورد قبول واقع شد و تصميم گرفتند . به مقابله با سپاه مصر بشتابند

 بر اساس نوشته خواجه رشيدالدين، سپاه مغول 99.از محاصره حمص چشم پوشي كنند

 )شقحب(پس از پيمودن پنج فرسنگ راه و عبور از منطقه اي باتلاقي در محل مرج الصفر 

 در آن جا امراي شام به فرماندهي ركن الدين بايبرس 100.با سپاه مماليك روبرو شدند

  101.چاشنيگير مستقر بودند و سلطان مصر ملك ناصر هم بزودي به آنان ملحق شد 

امير . قتلغشاه با ديدن سپاه مصر و شام مردد بود كه ايستادگي كند يا عقب نشيني

چوپان معتقد بود كه عقب نشيني خطرناك است زيرا باعث تضعيف روحيه سپاه مغول و 

لذا مصلحت را در آن ديد كه بدون گرفتن آرايش جنگي بر جناح . تشجيع مماليك مي شد

راست مماليك حمله كنند، اگر پيروز شدند كه فبها المراد در غير اين صورت با فرا رسيدن 

اما . امير چوپان و امراي همراهش حمله را آغاز كردند. شب راه فراري خواهند جست

قتلغشاه و امير مولاي با بيست هزار سوار خود حركت نكردند و بر جاي خود بر بالاي 

با وجود . م درگرفت1303/ ه 702نبرد در دوم رمضان سال . تپه اي موضع گرفتند

امير چوپان با . پيروزي هاي اوليه مغولان، سپاه مصر ضربات سختي بر مغولان وارد ساختند

باقيمانده سپاه خود رو به فرار نهاد و چند تن از امراي مغول به نام هاي تيتاق و ايرنجين و 
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سپاه مماليك روز ديگر اطراف آن تپه اي كه قتلغشاه مستقر بود . به اسارت مماليك افتادند...  

اما به علت اشراف مغولان و مقاومت تيراندازان، از حمله مماليك ممانعت . محاصره كردند

مماليك به ناچار تعمداً راهي باز كردند تا مغولان از ميان آن بگذرد و سپس آنان را در . شد

  102.حين فرار از پاي درآورند

اما چون . سپاهيان مغول به سمت دشتي كه در آن حدود بود عقب نشيني كردند

مماليك قبلاً آب بر دشت ها بسته و زمين را باتلاقي ساخته بودند و روي آنرا با خاك و 

خاشاك پوشانده بودند سپاهيان و اسبان شان در گل و لاي فرو رفتند و مصريان دست به 

تعداد زيادي از سپاه مغول در باتلاق فرو رفتند به گونه اي كه بقيه بدون . كشتار گشودند

مماليك فراريان را تا . آنكه فرو روند از روي جسد همرزمان خود و اسبان آنان مي گذشتند

الرحبه تعقيب كردند، و چون رود فرات در حال طغيان بود و عبور افراد از روي آنها 

مشكل بود عده زيادي در آب غرق شدند و جمعي ديگر هم مورد حمله اعراب قرار 

علاوه . گرفته به قتل رسيدند تنها عده كمي از آنان گرسنه و برهنه خود را به بغداد رساندند

. بر كشته شدگان وغرق شدگان حدود ده هزار راس اسب به دست شاميان ومصريان افتاد
 702 رمضان سال 19 قتلغشاه با تني از سپاهيانش موفق شدند از فرات عبور كرده در 103

 خود را به غازان خان كه در صحراي كشاف اردو زده بود برسانند و خبر شكست 1303/ه

  104.غير منتظره سپاه مغول را به او دادند 

منابع فارسي و عربي در خصوص واكنش غازان خان پس از دريافت خبر شكست 

. و چگونگي برخوردش با امراي شكست خورده گزارشهاي متفاوتي ارائه داده اند

در اين باره مطلقاً سكوت كرده و از واكنش ايلخان سخني به ميان ... رشيدالدين فضل ا

  105.نياورده است

بنا به روايت وصاف، قتلغشاه پس از عبور از فرات به بغداد و از آنجا به اوجان نزد 

 106.غازان رفت و ايلخانان به محض شنيدن خبر شكست فصاحت بار شديداً برآشفت

مقريزي و تغري بردي مي نويسند كه شنيدن خبر شكست سپاه مغول آنچنان بر غازان خان 

 107. ناگوار آمد كه از شدت ناراحتي از بيني ايلخان خون جاري گشت
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كه بعداً در حضور غازان خان تشكيل شد تا چگونگي اين  )يارغو(در محكمه اي  

شكست مورد بررسي قرار گيرد، غازان آن چنان غضبناك بود كه مي خواست فرمان قتل 

قتلغشاه مغضوب و حتي توسط . قتلغشاه را صادر كند اما اطرافيانش مانع اين كار شدند

حاضرين بر روي او آب دهان انداخته شد و در نهايت محكوم به طرد از اردو و تبعيد به 

غازان نسبت به مولاي هم توهين بسيار روا داشت و او را ناسزا گفت و دستور . گيلان شد

داد چوبش بزنند سپس دستور داد تا در شهرهاي ايران و شهر تبريز مدت دو ماه عزاي 

عمومي اعلام و براي كشته شدگان جنگ مرج الصفر سوگواري عمومي و مراسم تعزيت بر 

  108.پا گردد 

خواجه رشيد الدين در گزارشي كه از نتيجه يارغو بدست مي دهد تنها به اعدام دو 

بنا به نوشته وصاف 109امير گمنام به نام هاي اغوتاي ترخان و طوغان تيمور اشاره مي كند 

غازان پس از شنيدن دفاعيات قتلغشاه و چوپان مجازات هاي خفيفي از جمله زدن چند 

ضربه چوب و محروميت موقت از ورود به اردو در نظر گرفت و فقط اغوتاي و تغان 

  110.تيمور اعدام شدند

مستوفي از اين محكمه هر چند حاوي جزئيات جالبي در خصوص .. روايت حمدا

نحوه برپايي و تركيب اعضاي آن مي باشد وي مجازات در نظر گرفته براي امراي خاطي را 

 111.بسيار سبك تر از ديگران ذكر كرده است

 
 علل شکست مرج الصفر 

بروز اختلاف نظر بين - 1منابع فارسي علل و عوامل شكست سپاه مغول را؛ 

عدم حضور غازان خان در - 2. قتلغشاه و امير چوپان در خصوص نحوه مقابله با مماليك

شروع - 4شتاب و عجله امير چوپان به حمله و توقف خونسردانه قتلغشاه - 3. اين نبرد

حيله جنگي مماليك در بستن آب به دشت هاي - 5نبرد بدون ترتيب آرايش معمول جنگي 

  112.پشت سر مغولان و پوشاندن آن با خار و خاشاك و در نهايت قضاي الهي ذكر نموده اند
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اتحاد امراي - 1را،  )نصره العظيمه(منابع و مآخذ عربي علت اين پيروزي بزرگ  

شام و وحدت نظر آنان در تسليم نشدن به خواست هاي غازان خان و پيوستن به ملك 

كثرت سپاه مصر و شام و آمادگي آنان - 3محصور و متحصن نشدن در دمشق - 2ناصر 

روحيه بالاي سپاهيان مماليك به علت حضور سلطان و به ويژه حضور خليفه - 4براي نبرد 

  113.جديد و تحريك احساسات مذهبي مردم مي دانند

به هر تقدير غازان خان كه همواره به دنبال گرفتن انتقام اين شكست بود، پس از 

برخي از منابع . چندي مجدداً دست به كار ترتيب مقدمات يك لشكركشي ديگر به شام شد

 كمي قبل از مرگ، نامه اي براي امراي شام فرستاد ه 703اشاره مي كنند كه غازان در سال 

اين نامه در مسجد جامع اموي دمشق . مبني بر اين كه ما به زودي به شام بر خواهيم گشت

 ظاهراً اين بار قصد داشته با سپاه بيشتر و مجهزتري به 114.براي همگان قرائت گرديد

 اما در همين اوان بيمار 115.قلمرو مماليك حمله كند و انتقام شكست مرج الصفر را بگيرد

 علت مرگ زود هنگام 116.م در گذشت1304/ه 703شد و بزودي در يازدهم شوال سال 

  117.وي را برخي از مورخان به دليل تأثر و تالم شديد از اين شكست مي دانند

 
نتيجه گيري 

مقاومت سرسختانه مماليك در برابر سياست توسعه طلبانه و اقدامات كشور گشايانه 

غازان خان باعث ناكامي قطعي ايلخانان در تضعيف و به شكست و تسليم كشاندن مماليك 

. شد

 لشكركشي هاي بي حاصل و پرهزينه به شام متوقف ه 703با مرگ غازان درسال

.  مذهبي جايگزين زد و خوردهاي خونين جنگي شد_گرديد و رقابت سياسي 
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داشت كه قصد مراجعت به پايتخت خود را دارد ولي در فصل پائيز مجدداً بر خواهد 

 . 12، ص 14رك؛ البدايه و النهايه، ج . گشت و براي فتح مصر اقدام خواهد كرد

 . 1295، ص 2رشيد الدين، همان، ج . 63

 . 1296همان، ص . 64

 . 1399، ص 2حمداله مستوفي، ظفرنامه، ج . 65

 . 381، ص 3وصاف الحضره شيرازي، تجزيه الامصار، ج . 66
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حبيب السير في اخبار افراد بشر . خواند مير، غياث الدين بن همام الدين الحسيني. 67 

.  321-25، ص 3، چاپ دوم، ج )1362كتابخانه خيام، : تهران(

.  615، ص 4؛ ابن خلدون، العبر، ج 321-25، ص 3مقريزي، السلوك، ج .68

.  614-15، ص 4ابن خلدون، العبر، ج . 69

 . 614همان، ص . 70

 . 1295، ص 2رشيد الدين، جامع التواريخ، ج . 71

و » پيمان شكني«اين تغيير موضع قبچاق و امراي شام از سوي منابع فارسي به . 72

 . 305رك؛ نوري اژدري، غازان نامه منظوم، ص . تعبير شده است» خيانت«

 . 303 ؛ ابن فوطي، الحوادث الجامعه، ص 615، ص 4ابن خلدون، همان، ج . 73

.  1401-402، ص 2حمداالله مستوفي، ظفرنامه، ج .74

 . 1297-98، ص 2رشيد الدين، جامع التواريخ، ج . 75

 . 336-37، ص 2مقريزي، السلوك، ج . 76

 . 616، ص 4ابن خلدون، العبر، ج . 77

 . 303ابن فوطي، الحوادث الجامعه، ص . 78

ابن كثير مي نويسد انتشار خبر تهاجم . 19، ص 14ابن كثير، البدايه و النهايه، ج . 79

.  مغولان با اين شايعه همراه بود كه آنان قصد حمله به مصر را دارند

 . 616ابن خلدون، همان، ص . 80

 . 303-304ابن فوطي، همان، ص . 81

 . 14-4، ص 2 ؛ حمداالله مستوفي، ظفرنامه، ج 616ابن خلدون، همان، ص . 82

.  1298، ص 2رشيد الدين، جامع التواريخ، ج . 83

وي از زبان امرا خطاب به غازان . 1405، ص 2حمداله مستوفي، ظفرنامه، ج . 84

:  مي سرايد
ز مصری سپه هيچکس پيش ما    نيامد که 

گرديم رزم آزما 
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ز دشمن نديديم جای اثر    مسخر شد آن  
بوم و بر سر به سر 

بر آهنگ پيکار مصر اين زمان    همی خواست 
رفت اين سپاه گران 

ولی چون بيابان بد و ريگ نرم    نشايست 
چنين رفت گرم گرم 

بدين چارپايان چنان راه دور    نشايد 
سپردن به مردی و زور 

بناچار از آنجای گشتيم باز     رسيديم 
 پيش شه سرفراز

 در ميان منابع فارسي فقط بناكتي علت عقب نشيني غازان را صريحاً بارندگي و سرما ذكر 

.  463كرده است، رك؛ تاريخ بناكتي، ص 

، 14 ؛ ابن كثير، البدايه و النهايه، ج 396، ص 3وصاف الحضره، تجزيه الامصار، ج . 85

.  وي رسيدن فرستاده غازان به دمشق و سپس قاهره را تائيد كرده است. 20ص 

؛ تاريخ ابن 132، ص 8؛ النجوم الزاهره، ج 524، ص 1ابن سباط، صدق الاخبار، ج . 86

 . 241، ص 2الوردي، ج 

 .326-37، ص 2مقريزي، السلوك، ج . 87

، وصاف تاريخ 2؛ جامع التواريخ، ج 397، ص 3وصاف الحضره، تجزيه الامصار، ج . 88

 ذكر كرده و خواجه رشيدالدين نيز به مضمون نامه اشاره اي 702اعزام سفرا را سال

. نكرده است

 ؛ قلقشندي، ابي العباس احمد بن 135-39، ص 8تغري بردي، النجوم الزاهره، ج .89

، 8، ج ) ق1346دارالكتب المصريه، : قاهره (. صبح الاعشي في صناعه الانشاء. علي

در مورد تعداد اعضا و سال ارسال نامه و نام سفرا تفاوت هايي ميان منابع . 69-71ص 

.  فارسي و عربي ديده مي شود

اين شخص وزير حاكم ماردين بوده و كسي است كه نامه سلطان احمد تگودار را به . 90

جهت اطلاعات بيشتر رك؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، جزء الثاني، ص . مصر برده بود

229 .
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، 8 ؛ تغري بردي، النجوم الزاهره، ج 242-250، صص 7قلقشندي، صبح الاعشي، ج . 91 

 . 142-46ص 

 . 1309، ص 2رشيد الدين، جامع التواريخ، ج . 92

 ؛ خواندمير، حبيب 397-98، ص 4وصاف الحضره شيرازي، تجزيه الامصار، ج . 93 

مطالب .334-35؛ نوري ارژدي، غازان نامه منظوم، ص 154-155، ص 3السير، ج 

وصاف درباره نقش كردن نام غازان خان بر سكه و خطبه از سوي منابع عربي تاييد 

.  نشده است

؛ ابوالفداء، المختصر في اخبار البشر، ج 243، ص 2ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج . 94

 . 45، ص 4

؛ آقسرايي، مسامره الاخبار، ص 1311-12، ص 2رشيد الدين، جامع التواريخ، ج . 95

217. 

.  1312همان، ص . 96

. 227آقسرايي، مسامره الاخبار، ص . 97

. 355-56، ص 2 ؛ مقريزي، السلوك، ج 619، ص 4ابن خلدون، العبر، ج . 98

. 1313، ص 2رشيد الدين، جامع التواريخ، ج . 99

. 409، ص 4وصاف الحضره، تجزيه الامصار، ج . 100

. 620، ص 4ابن خلدون، العبر، ج . 101

. 409 – 413وصاف الحضره، همان، ص . 102

شمس الدين ذهبي، العبر في خبر من غبر، تحقيق صلاح الدين منجد، مطبعه . 103

. 68 ق، ص 1386حكومت الكويت، 

 . 1314، ص 2رشيد الدين، جامع التواريخ، ج . 104

. 467 ؛ تاريخ بناكتي، ص 1314، ص 2همان، ج . 105

.  415، ص 4وصاف الحضره، تجزيه الامصار، ج . 106



    بررسي روابط ايلخانان ومماليک مصر 86پائيز 
... 

 

11

3 

و . 360، ص 2؛ مقريزي، السلوك، ج 164، ص 8تغري بردي، النجوم الزاهره، ج . 107 

بلغ الخير غازان فاغتم غماً عظيما و خرج من منخريه دم كثير حتي اشفي «: مي نويسد

. »علي الموت

. 1314رشيد الدين، همان، ص . 108

. 1314همان، ص . 109

. 414وصاف الحضره، همان، ص . 110

.  1409، ص 2حمداالله مستوفي، ظفرنامه، ج . 111

؛ وصاف الحضره شيرازي، تجزيه 1313، ص 2رشيدالدين، جامع التواريخ، ج . 112

. 269؛ شبانكاره اي، مجمع الانساب، ص 412، ص 4الامصار، ج 

-56ص  : 2 ؛ مقريزي، السلوك، ج 164، ص 8تغري بردي، النجوم الزاهره، ج . 113

355  .

.  585، ص 2ابن ساباط، صدق الاخبار، ج . 114

.  1410، ص 2حمداله مستوفي، ظفرنامه، ج . 115

. 1325رشيد الدين فضل االله، همان، ص . 116

، ص 4؛ ابوالفداء، المختصر في اخبار البشر، ج 360، ص 2مقريزي، السلوك، ج . 117

. 359، ص 4؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 50

 


